
 

 

 

 

 البلاغهنهججامعيت انسان كامل در 
 *منشرضا الهی

 **چريكپورچهاردهفلور ولی
اوست هاي انسان كامل، جامعيت ترين ويژگيترين و اساسييكي از برجسته :چكيده

ها و وجودي عالم را  واجد است و همة ويژگيو اين بدين معني است كه كلية مراتب 

كه همان « وجود» حقيقت  ابعاد نشئات سابق و لاحق در وجود او ظهور يافته است.

تعالي است، داراي ظهور و بطوني است. ظهور آن عالم هستي است و بطون آن حق

. باشدهمان انسان كامل ميميان اين دو  برزخ جامع و واسطة است.« اسماي الهي»

 لم و مظاهر ربوبي از غيب تاديگر، انسان كامل واجد تمام خصوصيات عواعبارتبه

 شهادت است.   

خاطر اميده شده و بهمراتب عالم، عالم صغير نيز ن لحاظ دارا بودن كليةنسان كامل بها

ترتيب حق ولايت نيز دارد. يناست و بد اللهخلیفة الهي، و صفات جامعيت اسما

ست، مقام وساطت علمي، عيني و ديگر چون برزخ ميان ظهور و بطون وجود اازسويي

الله است، مقام و چون عالم دائر مدار وجود ولي رساني به سرتاسر هستي با اوستفيض

الله است و جهان هرگز از وجود او خالي حجت روازاين ،يت زمان متعلق به اوستقطب

 اند. نخواهد م

 الله، قطب زمان، ولياللهخلیفة  ، جامعيت، وساطت،انسان كامل :هاواژهکليد

                                                                                                 
  e-mail: elahimanesh@chmail.ir         مدير گروه تصوف و عرفان اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب قم، ايران*

 دانشجوي دكتري رشتة تصوف و عرفان اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب قم **
e-mail: felorvalipour@yahoo.com 

 5/7/1394: پذيرش مقاله؛ 14/6/1394دريافت مقاله:
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 قدمه:م
 زيرا جت الهي )انسان كامل( خالي نماند؛سنت الهي بر اين حقيقت قرار گرفته كه زمين از وجود ح

فيض و دوام آن  واسطةعلمي و عيني بر هستي دارد و همچنين  لحاظ وجودي، انسان كامل احاطةبه

برجاست و فعل و آثارش هميشگي و دائمي است. در صل و اساس امام و ولي استوار و پا است. ا

انتخاب و نوشته شده، به بررسي « البلاغهنهججامعيت انسان كامل در »اين مقاله كه با موضوع 

هاي انسان كامل پرداخته شده و آن دسته از پيرامون ويژگي البلاغهنهجدر  )ع(سخنان اميرالمؤمنين

اين  جملةتوصيف گرديده است. از ها كه بر محور جامعيت انسان كامل مطرح است،ژگيوي

همان جامعيت ايشان را  معنييك اللهي انسان كامل است كه درحقيقت بهخلیفةها مقام ويژگي

قطب زمان بودن، واسطة فيض بودن،  جمله:كامل ازهمچنين اوصاف ديگري از انسان  رساند.مي

يان اهميت و ، بسواست. هدف از نگارش اين مقاله ازيك شدهبررسي  قلب و ... بةعقل مجرد و مرت

كه ايجاد و سير كمالي سراسر جهان  عنوان كسيمقام امامت و ولايت به حساسيت جايگاه ويژة

عه در بعد و نيز بيان نقش امامت و ولايت ظاهري انسان كامل در جامباشد مي هستي مرهون اوست،

ف البلاغه به عنوان اقيانوسي از معاراعتقادي نهج –ديگر، ارزش علمياست. ازسوينظر و عمل 

البلاغه ميت است. در نهجگردد حائز اهالله ارائه ميكه خود توسط يك انسان كامل و وليالهي

عظام و بالاخص شخصيت اعظم نبي  يالله و انبيااوصاف اولياء ةچهل مورد سخن دربارحدود صدو

ها آورده شده است كه بيانگر اهميت موضوع در ها و حكمتدر قالب خطبه )ص(مكرم اسلام

بر راه روشن افزونالبلاغه . نهجباشدالسلام مياميرالمؤمنين علي عليهحضرت آسماني نظرگاه بلند و 

ها سيراب و استوار، منبع آن شراب طهوري است كه جان تشنگان حقيقت را به فراخور استعداد آن

د. اما بلنداي معارف ايشان چنان است كه حتي دست اهل معرفت نيز از دسترسي به اعماق سازمي

 .او مخاطبان واقعي كلام او هستند ومينمعص است و تنها اوصيايكوتاه ن آ

 مفهوم جامعيت انسان كامل
 فاصلة ةكلم» و «برزخ جامع»لحاظ به او يژگي اصلي انسان كامل در عرفان، جامعيت اوست. بدينو

، انسان به صورت هاي مختلفي است، ازجمله از حيث اسماه داراي جنبهنيز اطلاق شده ك« جامعه

 خلق شده و اين اسم رحمن جامع صفات جمال و جلال ربوبي است.« رحمن»

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
01

 ]
 

                             2 / 17

http://erfanmag.ir/article-1-410-fa.html


   3                                    جامعيت انسان كامل در نهج البلاغه
الهي را به سه قسم  ياد كرده است؛ ايشان ايجاد« خلق باليدين»عربي از اين مقام تحت عنوان ابن

 كند:تقسيم مي

 كه مربوط به اكثريت مخلوقات است؛ «كن» ايجاد با كلمة

 يابد؛در مورد خلقت بهشت مصداق ميكه « يك دست» و « كن» ايجاد با كلمة

مثال صورت الهي  كه منحصر در خلقت انسان است كه بر« دو دست»و « كن»ايجاد با 
 .(64-66 :1380عربي، )ابن انجام يافته است

و اين  كندر دو دست الهي در آفرينش بيان ميواقع جامعيت وجود انسان را با عنوان كادر

خلق  ديگر موجودات در مرحلة و صفات الهي كه در چه از اسمااين حقيقت است كه آن دهندةنشان

 بروز و ظهور يافته در وجود آدم به صورت اعتدال و جامع تحقق يافته است.

خاطر توان گفت انسان كامل تمامي مراتب هستي و عوالم وجود را داراست و به ترتيب ميبدين

 سورة هفتادودوم يز گشته است. لاهيجي در توضيح آيةلهي نهمين جامعيت متحمل بار امانت ا

 :داند و معتقد استمي« جامعيت»لهي است، اين امانت را واگذاري امانت ا دربارةكه  حزابا

لم ها مظهر عامان، عالم ارواح )جبروت( بوده و زمين، عالم ملك و كوهمقصود از آس 
لحاظ ظرفيت و استعداد مثال كه متوسط بين ارواح و اجسام است، سه عالم مزبور به

 .(196: 1371لاهيجي، ) اندبوده قاصر از دريافت امانت مذبور

ها يواجد ويژگ شود زيراناميده ميمراتب عالم، عالم صغير  انسان كامل از حيث دارا بودن كلية

يعني داراي ابعاد عوالم جماد و گياه و حيوان و  ؛ت سابق و لاحق برخويش استنشئا و ابعاد همة

 نحو بالقوه يا بالفعل واجد تمام خصوصيات عوالم و مظاهرو همچنين عالم عقل است و چون به مثال

دال ظهور نحو اعتدر وي به« جسم»و « وحر»دو ويژگي خصوص ربوبي از غيب تا شهادت است و به

باره عربي دراينبرند. ابنمي كاربهرا براي انسان كامل « لطايف سبع»يافته، عارفان اصطلاح 

 ويد: گمي

است و برزخي « مااس»است و بطوني كه « عالم»وجود واحد است و ظهوري دارد كه 
تعالي با حق است. نظير رابطة« انسان كامل»ن باشد و آبين آن دو مي جامع كه واسطة

انسان كامل را در ارتباط بين قلم و روح انسان كامل و لوح با قلب او و عرش با جسم 
نحو كه آنچه در قلم مجمل است در كنيم. بدينبا نفس او مشاهده مي او و كرسي
 و آنچه در لوح مفصل است در مرتبة ل وجود داردنحو اجماكامل نيز بهروح انسان 
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چه در عرش مجمل است در جسم انسان نيز نانسان كامل نيز مفصل است و آ قلب
نحو تفصيل وجود دارد، در نفس انسان كامل نيز چه در كرسي بهمجمل است و آن
جامع تمام كتب الهي و تكويني است اخير )انسان كامل(  اين مرتبةرمفصل است. بناب

  .(38-39: 1988عربي، )ابن
خلقت اولين موجود روايت گرديده  بارةدر )ص(از نبي مكرم اسلام وع احاديثي كهاز مجم

همان آدم است كه با تعابير مختلفي در « جوهر»توان نتيجه گرفت كه اولين مخلوق خداوند يعني مي

اعتباري به و به« قلم» ، «نور»، «روح»، «عقل»آن به از  جملهين احاديث شريفه ذكر گرديده و ازا

ا عتبارات متفاوت است امچند اياد شده است. هر« عرش عظيم» اعتبار ديگرو به« ملك مقرب»

خود ه ذكر شد در عرفان اسلامي بهآنچ ك جوهر واحدند كه عناويني بيش ازحقيقت يهمگي در

بيت »، «لمعمورابيت»، «العتيقبيت»، «اللهبيت»، «خدارسول »گاه به  اند. همين جوهردادهختصاص ا

 .(380: 1388)نسفي،  شودناميده مي« للهاة خلیف»، «عقل مستفاد»، «عقل اول»، «مسجد اقصي»، «لاو

ه نورانيت همان معرفت معرفت من ب» فرمايد:در بيان حقيقت نوري خويش مي )ع(امام علي

  .(7: ق 1403)مجلسي، « جلّ استخداي عزّو

نورانيت خويش معطوف دارند. اين  خواهند نگاه ما را به جنبةبا اين سخن مي )ع(امام علي 

ت حق بر قلب گردد، زيرا وقتي نور وحداني حضرحق ميرؤيت  سببي است كه درحقيقت نگاه

ديگر تضادي در « احد»نماي حق خواهد شد و مانند تمام آيينة كسي متجلي شود تمام وجودش

امام مظهر كامل و  .(70-71: 1390)طاهرزاده، شودماند و تمام وجودش عين يگانگي ميوجودش نمي

 لهي است.اي الهي و مجلاي صورت و نور اجامع اسم

 مقام ولايت
مقام  بنابراينو صفات الهي است،  و چون انسان كامل مظهر جميع اسماخداست  از اسماي« ولي»

فرمايد: به اين امر تصريح مي البلاغهنهجدوم  ن اوست. اميرالمؤمنين نيز در خطبةولايت الهي نيز از آ

ايشان پاية دين و ستون »؛ «لهَُم خَصائصُ حَقَّ الوِلايةَِ ...  الیقَینِ... وَ  ... همُْ اَساسُ الدّينِ و عِمادُ »

  «.اند... حق ولايت خاص ايشان استيقين

د كه باشت و آن انسان كامل ميس، صاحب ولايت كليه ا«ولي»مظهر اتمّ و اكمل اسم  روازاين

سماويه را در تحت تسخير  كائنات تصرف كند و قواي ارضيه و تواند به اذن خدا در مادةمي
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نمايد. اين اذن، اذن قولي نيست، بلكه اذن تكويني است  آورد و حتي بر اجرام عظيمه انشاخويش در

ين ترعاليولايت  .(20-21: 1388)جمعي از نويسندگان، الهيه است  مطلقة از ولايت كلية كه منشعب

د از ولايت عرفاني نزديكي به و مقصو است معني قرب و نزديكيولايت به»درجه در عرفان است. 

 «الهي است جريان متحلي و متجلي شدن به اسمايو حقايق الهي در  اعتدال كليات اسما نقطة
 .(54: 1370)كاشاني، 
از مرزهاي عبوديت و قرار  معناي فراتر رفتنز معتقد است ولي شدن يك انسان بهعربي نيابن

 م اسمايتما استغراق كامل عارف در حق و احصاي گرفتن در جايگاه ربوبيت است و اين جز با

  .( 417تا : عربي، بي)ابن الهي )جامعيت( ميسر نيست

است كه  شدن« ولي»ولايت و مظهر اسم  ساسي انسان كامل شدن نيل به مرتبةشرط ا روازاين

كثرات را تجليات  همة« ولي»است،  قي در كثرت تجليات خلقيهمان مقام شهود وحدت وجود ح

ردد. او با علم الهي به گبه كنه هستي معرفت يافته واسطة ميان حق و خلق مي بينيد و چونحق مي

 ند. كحق در عالم تصرف مي عنوان واسطةشود و بهالم آگاه ميع

 اللهیةخليف مقام

است كه اين مقام نيز حاصل ويژگي جامعيت  اللهيخلیفةجمله مراتب و درجات انسان كامل مقام از

. نداردگرنه خليفه بودنش معني عنه و در حكم او باشد وباشد. خليفه بايد به صفات مستخلفاو مي

و  «الأَرضِْ خَلِیفةَ  إنِِّي جَاعِلٌ فِي »فرمايد: مي )ع(ي آدمللهفة اخلیكريم در بيان صفت در قرآن 

يعني اسرار آفرينش را به آدم آموخت و  . خداوند علم اسما(30و  31بقره: ) «وعََلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کلَُّهَا»

 او را جانشين خود در زمين قرار داد.

عاةُ اِلي اَرْضِهِ والدُّاولئك خُلَفَاءُ اللهِ في»فرمايد: خصايص امام مي دربارة )ع(حضرت اميرالمؤمنين

 .(147حكمت  :البلاغهنهج) «خوانندند و مردم را به دين او مياينان خدا را در زمين او جانشينان» ؛«دينِهِ

فرمايد و همچنين در زمين بيان ميهاي امام و حجت خدا بر ويژگي امام اين سخن را دربارة

ن به جهان بالا كنند كه ارواحشاميهايي زندگي در دنيا با بدن»كند كه معرفي اين بزرگان اشاره مي

 .(147 : حكمتالبلاغهنهجرک: ) «پيوند خورده است
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و كه خداوند خود به او آموخته  الهي است اسماي واسطةللهي بهافةخلیتصرف انسان كامل و 

 طور كه در بينن بازتاب جامعيت الهي است و همانوي به وديعت نهاده است. جامعيت انسا در

نتيجه جلال و جمال و در ل مقتضيات اسمايو معد اسما الهي، اسم اعظم حاوي همة اسماي

است كه بايد بر صفت  اللهة خلیفهاست، در بين مظاهر هم، مظهر اسم اعظم، متصرف در آن

 عنه باشد.مستخلف

وسيلة كند و حق بهعالم تصرف ميالهي در ، وي به قدرت اللهيةخلیفبه اقتضاي سرشت اين  

 .(246: 1388)رحيميان،  حافظ خلق خويش استاو 

زيرا او جامع  ؛باشدتقدم نسبت به تمامي اعيان ميي و عين ثابت انسان كامل داراي گستردگ

دارد عين ثابت جنبة فياضيت و امداد  اسما گونه كه اسم جامع الله بر همةهمان»اعيان است و  همة

صورت اسم جامع الله است، سمت سيادت نامند و بهمينيز « حقيقت محمديه»انسان كامل كه آن را 

ها اساس استعداد و اقتضاي ذاتي آنفيض به اعيان، بر دارد و واسطةو فياضيت بر اعيان ثابته را 

 .(54: 1390)نوروزي،  «و اين همان سمت خلافت الهي است باشدمي

 قام وساطتم
مطلق و نزول فيض و بركات الهي تنها با سوي كمال دي انسان و ساير موجودات عالم بهسير صعو

حضرت  م اصالتاً از آن  يرد. اين مقاگيت ايشان صورت ميوساطت انسان كامل و از طريق مقام ولا

ميان  نسان كامل به دليل جامعيت واسطةاست. ا )ع(اهل بيت تبع ايشان از آن و به )ص(ختمي مرتبت

عين ثابت انسان كامل، »اشد. بيني و معنوي ميامل وساطت علمي، عحق و خلق است و اين امر ش

كه اسم اعظم، جاآنازعلمي است.  در نشئة ع و اظهار صور اسمابزرگ خداوند در ظهور جام خليفة

هر وجودي تجلي  نةياست، لذا با آن جامعيت در آي جلال و جمال، ظهور و بطون اسماي جامع همة

نما متجلي گردد تا از طريق آن عالم قضاي الهي حق نةيس بايد نور اسم اعظم در يك آيپ ،كندنمي

يك از بود هيچت و اگر عين ثابت انسان كامل نميعين ثابت انسان كامل اس ينهيظاهر شود. اين آ

يافت و باب رحمت گشوده كرد و ظهور نميوجودات ديگر تحقق خارجي پيدا نميم اعيان ثابتة

)امام خميني، « گرددخر و آخر به اول مرتبط ميبه آ گشت، پس با عين ثابت انسان كامل اولنمي

1372 :35). 
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   7                                    جامعيت انسان كامل در نهج البلاغه
تَاللهِ » فرمايد:به اين حقيقت اشاره مي )ع(ر بيان خصائص خود و ساير اهل بيتد )ع(المؤمنينامير

إبوابُ الحُكمِ و  –)اهل البیت( -لَقَد علُِّمْتُ تَبلیغَ الرِّسالاتِ و إِتْمامَ العِداَتِ وَ تمامَ الكلَِماتِ و عِندَنا

ها را، و بيان داشتن امر و ها را، و انجام دادن وعدهخدا كه دانستم رساندن پيام به»؛ «ضیاءُ الأَمْرِ

 .(120البلاغه: خطبة )نهج ...«ها را، درهاي حكمت الهي نزد ما اهل بيت گشوده استنهي

توان خدا را ست كه ميالله است و تنها از طريق اوامام )انسان كامل( آيت كامل معرفت 

اين حسني و صفات متعالي حق است و  نماست و آيت و آيينة همة اسمايحق نةشناخت. او آيي

نمايد همچنين آن حضرت در بيان مقام جامعيت و مقام خلافت مي جامعيت است كه او را شايستة

لله علَي خَلقهِِ و عُرَفاءُهُ علَي عبادهِِ و اِنَّمَا الّائمَّةُ قَواّمُ ا» فرمايد:ظهور تام علمي و عيني اهل بيت مي

اند، و ة كار مردمانكنندتدبيراز جانب خدا همانا امامان »؛ «..ه.لايَدخُلُ الجنََّة الِاّ منَْ عَرَفهَُمْ و عَرفَوُُ

شناخته و آنان او را باشد، شناخته  ه آنان رارود جز آنكن بهشت ند، كسي بهابندگانكارگزاران 

 (.152البلاغه: خطبة )نهج «...باشند

جز از طريق معرفت  خداوند ؛«لايَعرفُ الله اِلّا بسبیل مَعرِفتَنا»فرمايد: در حديثي مي )ع(امام علي

 .(253:  ق 1403، )مجلسي شودما شناخته نمي

شناخت خدا برسند توانند از طريق شناخت انسان كامل )اهل بيت( به جهت ميها بدينو انسان

تعالي باشند و اين همان مقام براي الهي و تجلي تمام و كمال حقخداوند و آيت ك نشانةكه ايشان 

جامعيت انسان كامل است كه سبب چنين شناختي از خداوند خواهد شد و از اين طريق آدمي به 

 عيني الهي خواهد شد. انسان كامل احاطة ترين درجات بهشتيابد و مستحق عاليكمال دست مي

روح وليّ روح كل، نفس او باره سخني با اين مضمون دارد: دارد امام خميني دراين نيز بر عالم

انسان كامل به دليل دارا بودن وحدت جمعي و بساطت ذاتي، كل و جسم او جسم كل است. نفس

كه عوالم وجود نيز صورت تفصيلي انسان كامل است از نواقع صورت مجموع عالم است، چنادر

 .(52-60: ق1417امام خميني، رک: ) وجودي بر عوالم هستي دارد كامل احاطةين رهگذر انسان ا

بر جزئيات علمي اهل بيت )انسان كامل( به آگاهي ايشان  حضرت امير با تأكيد بر احاطة

عِ والله لَوْ شِئْتُ أَنْ أَخْبَر کُلَّ رَجلٍ منكم بِمَخرَجهِ وَ مَوْلجِهِِ وَ جَمی» :كنندسرنوشت افراد اشاره مي
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 ،رودو به كجا مي ،اگر خواهم  هر يك از شما را خبر دهم كه از كجا آمده ،به خدا»؛ «شَأْنِهِ، لَفَعلَْتُ

 .(175البلاغه: خطبة )نهج «سرانجام كارهايش چه بُوَد، توانمو 

 ي است وعلمي قيوم حقيقت احاطةط علمي بركائنات دراين نحو آگاهي و تسل 

ها را طينت آن تخمير ل و جلال خوددست قدرت جماتعالي با دو اوليائي كه حق
 و صفات و مقام احديت جمع در مرآت ءبه جميع اسما ،در تجلي ذاتي اولي كرده و

در خلوتگاه غيب هويت  و صفات ءتعليم حقايق اسما، و ها ظهور نمودهكامل آن
. است ها كوتاه..دست آمال اهل معرفت از دامن كبريايي جلال و جمال آن فرموده،

 .(545: 1371)امام خميني، 

ات به جميع كائنات و ذرات عالم هستي و حتي جزئي )ع(مسلمّ است كه احاطة علمي امام

ل صورت ت حق متعامظهريت آن وليّ از علم، اراده و مشيّ شك در سايةسرنوشت افراد كه بي

الحديد در بيغيب و مخزن وحي است. ابن ا رفته از سرچشمة خزانةه اذن خداوند و برگگيرد بمي

از  علوم را داشته و اين معني همة )ع(دهد كه عليها نشان مياين»ويد: گتوضيح اين حقيقت مي

 .(80: 1388الحديد، )ابن ابي «فضايل و مناقب او بعيد نيست

هاي من راه» ؛«بِطُرُق الارضي اعَلَمُ مِنّاَنَا بطُرُقِ السَّماءِ »فرمايد: باره ميحضرت دراينخود 

. اين احاطة علمي قيومي باعث (189البلاغه: خطبة )نهج «دانمميهاي زمين از راهرا بهتر آسمان 

الله باشد ال و سير اليبخش مسير كمكامل( تنها چراغ هدايت و روشناييردد كه امام )انسان گمي

فجرتم نو بَنا اوَ تَسَنَّمْتُمُ العَلیاءَ.  فِي الظَّلْماءِ. مْتَديَتُاهبِنَا »: فرمايددرخصوص اين مقام مي )ع(امام علي

درآمديد، و به ذروة برتري برآمديد. از شب تاريك برون  از تاريكيبه راهنمايي ما » ؛«عَنِ السِّرارِ

 .(4البلاغه: خطبة )نهج «شديد، و به سپيدة روشن درون شديد

 قطب بودن انسان كامل
 باشد. مقام خلافت الهي است. خليفةالشعاع جامعيت وي ميانسان كامل كه تحتيكي از مقامات 

لحاظ محور ينر زمين است. بدو صفات الهي است و تجلي خداوند د خداوند مظهر جميع اسما

توان از وجود امام )انسان كامل( باشد لذا ميده و حيات بشريت داير مدار او ميبشري بو جامعة

از اين حقيقت پرده برداشته مي )ع(گونه كه حضرت اميرد كرد. همانزمان ياتحت عنوان قطب 

خلافت جز مرا نشايد و آسياسنگ تنها گرد  ؛«انََّ مَحلَّي مِنها مَحَلُّ القطُبِْ مِنَ الرَّحي»فرمايد: 
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   9                                    جامعيت انسان كامل در نهج البلاغه
ايي را هنكته حضرت در اين خطبه دربارة مقام خلافت .(3البلاغه: خطبة )نهج «استوانه به گردش درآيد

البلاغه نيست. در اين خطبه خلافت جامعه مانند محور جاي نهجنمايد كه در هيچزد ميگوشپرده بي

زيرا دوام و حركت و  هاي خاصي برخوردار باشد؛و مركز سنگ آسياب است كه بايد از ويژگي

اي نيست انحراف سنگ به استحكام و توانمندي اين محور بستگي دارد. خلافت جامه  سير بدون

جامعه است كه نياز به محور دارد تا نظام آن را در  ن پوشيده شود، سنگ آسياي گردندةت كه بر

ها، حافظ آن باشد و به حركت شديدش حفظ كند و از انحراف باز دارد و در نوسانات و بحران

اَري »نمايد: ديگر امام خلافت را ميراث الهي خود معرفي ميسلمانان بچرخد. ازسوييمنفع اسلام و 

و اين مطلب روشن  (.3البلاغه: خطبه )نهج «ميراثم ربودة اين و آن و من بدان نگران» ؛«تُراثي نهبا 

يشان به امام معصوم كه جانشين ا )ص(ث الهي و معنوي است كه از پيامبركند كه خلافت يك ميرامي

گونه كه خداوند در رسد، نه يك ميراث شخصي و مادي و يك حكومت ظاهري، هماناست مي

ان برگزيده يعني گفرمايد كه به بندهاي الهي معرفي ميقرآن علم و كتاب آسماني را نيز از ميراث

 طرفا سورةودوم آية سيث داده شده است. خداوند در هاي كامل( ارالهي )انسان انبيا و اولياي

از  كسانيرا به سپس كتاب » ؛«ثُمَّ اَورثَنا الكتابَ الذّينَ اِصْطفَیَنا منِْ عبادنا»فرمايد: باره ميايندر

گونه دلبستگي به به شهادت تاريخ هيچ )ع(. امام علي«ميراث داديممان كه برگزيده بوديم به بندگان

ترين و ارزشيوظايف الهي ب شم ايشان خلافت بدون انجاماند و در چخلافت )ظاهري( نداشته

 .(322 -332: 1391مكارم شيرازي، رک: ) نمودترين چيزها ميپست

 دوام فيض واسطة
ته مندي از فيض معنوي نيز به وجود قطب و حجت خداوند در زمين وابسالهي و بهرهدوام فيض

 است.
 نةيتجليات، از آيند و عكس انوار كينة دل انسان كامل تجلي مييتعالي در آزيرا حق

آيند و تابد و همگان از طريق دريافت آن فيض پديد ميدل اوست كه بر عالم مي
 .(98: 1387)صادقي ارزگاني،  يابنددايت ميشوند و هحفظ مي

مردمك چشم، براي حق سبحانه و تعالي است. قيصري در  منزلةديگر انسان كامل بهعبارتبه

انسان كامل براي  ؛«لِلحَقِ بِمنزِلَةِ اِنسانُ العینُ الذيّ يَكُونَ بِهِ النَّظرِوَ هو » :آورده شرح فصوص
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: تا)قيصري، بي گيردوسيلة آن صورت مياي انسان است كه ديدن بهخداوند، همانند مردمك چشم بر

70). 

و و هاي خدا و امينان او و امامان )از جانب( االهي و دلائل او و حجت هاي كامل آياتانسان

با بشريت ارتباط برقرار  )ع(در يك كلمه خداوند از طريق ائمه .وجه خداوند و چشم و زبان او هستند

 سازد.مند ميند و آنان را از فيض خود بهرهكمي

جهان اصلي براي دريافت افاضه و فيض مستقيم و بدون واسطه از  نداشتن قابليت به جهت

جهان خلقت است، اشراق نور الهي بر  اي است كه واسطةنهآيي منزلةهستي، انسان كامل به حقيقت

و قطب عالم امكان است  ايزدنما يينةواقع آستي متصف به صفات ربوبي است و درايشان در نظام ه

، هر مرحلة ائي حق پياده شدهنظام هستي كه به علم عن براي او نيست. در سلسلة كه مثل و مانندي

فيض است  واسطةعالي علت نسبت به مادون است و  ت. آن مرحلةداني اس عالي واسطه براي مرحلة

 )ع(اميرالمؤمنينرسد. شود و به مادون ميمي پود آن واسطه پيادهاروآيد و در تكه فيض از عالي مي

 يم و مردمهاي خدايپروردها م ؛«فَأنّا صَنائعُِ رَبِّنا و الناس بَعْدُ صنائعُ لَنَا...»فرمايد: باره ميايندر

 .(28 : نامةالبلاغهنهج) يندهاي ماپرورده

جزئي خداوند متعال هستند، مظهر اسم اعظم خداوند نيز  عالم مظاهر اسماي ه كلآنجاكاز

پوشش و باشد. بنابراين كل هستي مظهر اين حقيقت )انسان كامل( بوده و زير انسان كامل مي

عوالم را داشته باشد و  هاي همةنمونهاهند بود. انسان كامل بايد او خو پرورش ولي خدا و خليفة

ديگر هم باشد، لذا هر  و مظاهر اسماي سما و مظاهر اسماچون مظهر اسم اعظم است بايد ربّ ا

 رسد به بركت انسان كامل است.فيضي كه در جهان خارج به موجودات مي

 الجمعمقام جمع
تواند مربوط به جامعيت اند كه مياي اشاره فرمودهبه نكته )ع(حضرت امير البلاغهنهج 154 خطبة در

نحَنُ الشِّعارُو الاْصَْحَابُ و الْخَزنةَُ و الاَبْوابُ وَلا تُؤتي البیُوُتُ اِلَّا منِْ »( باشد: انسان كامل )اهل بيت

ما  ؛«قُوا و انِْ صَمَتُوا لَم يُسبْقَُوااَبْوابِهَا ... فیهِم کَرائمُ القُرآنِ وَهمُ کُنُوزُ الرَّحْمنِ. إنِ نَطَقُوا صَدَ

و  ،اندهاي بلند معني قرآنخاصگان، و ياران، و گنجوران نبوت، و درهاي رسالتيم... مصداق آيت

اگر سخن گويند جز راست نگويند، و اگر خاموش مانند بر آنان  .اندهاي خداي رحمانگنجينه

 «.پيشي نجويند
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   11                                    جامعيت انسان كامل در نهج البلاغه
 عدن كلمات الله تحت عنوان مرتبةتعبيري معلوم رحماني يا به اي عرفاني از گنجينةهدر كتاب

جامعيت انسان كامل است و آن جمع جميع مراتب الهيهّ و كونيهّ  كه همان مرتبة شده تعبير« ئيهعما»

رات لات و تطوّالله تا آخر تنزّعت در اصطلاح اهلاز عقول و نفوس كليهّ و جزئيهّ و مراتب طبي

ييز بين خداوند و ايشان به ربوبيت است و چون در حكمت متعاليه مقرر وجود است و فرق و تم

توان گفت ايشان همان حججنيست مياست كه هيچ زماني، خالي از نفوس مكتفيه )انسان كامل( 

در دعاي خود به وجود چنين انساني در هر عصر و زمان اشاره  )ع(باشند كه حضرت اميرمي الله

ي لاتَخلَوا الْارَضَْ مِنْ قائمِ لِلّهِ بحِجَُّةٍ امَِّا ظاهرِا  مشهورا  اَوْخائفا  مغَْمورا  لِئَلّاتَبْطلَُ اللهّم بَل»فرمايند: مي

بلي زمين تهي نماند از كسي كه حجت برپاي خداست ، يا پديدار و شناخته  ؛«حُججَُ اللهِ وَبَیّناتهُُ

 «نشود و نشانه هايش از ميان نرودهاست تا حجت خدا باطل است و يا ترسان و پنهان از ديده
 (.147البلاغه: حكمت )نهج

اَلحُجَّة قَبْلَ »فرمايند: مي )ع(كه امام صادقست و خواهد بود چنانچنين حقيقتي همواره بوده، ه

خلائق بوده و  از همة ت خداوند كسي است كه پيشحج ؛«الْخلَْق و معََ الخْلَْق و بَعْدَ الخلَْق

، كتاب 1، جكليني) ق وجودش ساري و جاري در هستي استاز رفتن خلائ همراهشان است و پس

الرحماني است كه در عرفان اسلامي آمده است و از آن عمائيه و نفس  و اين همان مرتبة .(الحجة

رش عظيم، هاي ديگري چون عقل اولّ، لوح محفوظ، عشود و با ناممي« حقيقت محمديه»تعبير به 

اشاره به مقام  )ع(ول بودن انسان كامل نيز حضرت اميرباب عقل ا شود. درقلم اعلي و ... خوانده مي

كه در فرازي ديگر از فرمايند چنانعلم رحماني معرفي مي علمي خود داشته و خود را گنجينة

بیده اِلي صَدرِهِ ( لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حمََلةٍَ ها إنَِّ هاهُنا لَعِلْما  جّما  ) واََشارَ »اند: سخنان خود چنين آورده

 يافتم كهمبارک( دانش فراواني انباشته است، اي كاش كساني را مي اينجا )سينةكه در بدان»؛ ...«

 .«توانستند آن را بياموزند...مي

 فرمايندهاي خداوند اشاره ميجتهاي حسخن خويش به برخي ويژگي در ادامة )ع(امام علي

وَصَحِبُوا الدّنیا بِأَ بدانٍ أَروَْاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالمّحََلَّ الْاَعلْي، اولئك خُلفاءُ الله في اَرضِهِ و الدُّعاةُ » جمله:از

هاشان آويزان است در ملا اعلي. اينان خدا را در ها، و جاناند با تنهمنشين دنياي»؛ «... اِلي دينِهِ

 .(147 حكمتالبلاغه: )نهج «خوانند...به دين  او مي اند و مردم رازمين او چانشينان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
01

 ]
 

                            11 / 17

http://erfanmag.ir/article-1-410-fa.html


 دهمپانزشماره پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/                                                                                                12

بيت اوست و به همين خاطر و اهل  )ص(عني علم به نهايات مختص حضرت محمداين مرتبه ي

ها باشند چرا كه پيامبران با نور نبوتّ ها هستند و پيامبران خواهان آن هستند كه با آنبهترين امت

در اين  )ص(رو، پيامبر اكرمدارد و ازاين )ص(امت محمده چنين مقامي اختصاص به دريافتند ك

اسرائيل امت من همانند پيامبران بني لمايع ؛«عُلماء امّتي کأَنبیاءِ بني اسرائیل»خصوص فرمودند: 

مكرم دريافت  نيز اين علوم را از نبي هستند و اوليا )ص(اكرم الله و پيامبر ريد اولياءم، هستند. البته علما

 .(39: 1392)طاهري، كند نيز از حق دريافت مي نمايند و نبيمي

باشد حقائق اسمائيه را واجد است و جميع مراتب كماليه را حائز مي نحو همةانسان كامل بدين

)يس:  ؛«کُلُّ شَي ءٍ اَحصَیناهُ في اِمَامٍ مُبینٍ »كه در قرآن نيز به اين مقام چنين اشاره شده است: چنان

عظمت علمي خويش  دربارة )ع(حضرت امير «.ايمهر چيزي رت در كتاب مبين شمار كرده»؛ (12

سيلاب از ستيغ من ريزان است، و مرغ »؛ «عَنّي السَّیلُ و لايَرقي الَِيَّ الطَّیرْ حَدِرُن»فرمايد: همچنين مي

 .(3 : خطبةالبلاغهنهج) «ام گريزاناز پريدن به قلهّ

دهد و ( را در خود جاي ميكوه است كه بركات و نزولات آسماني )برف مانند قلةّوجود امام 

 )ع(تواند اشاره به قرب وجود عليمي فرستد و اينهاي تشنه ميصورت تدريجي به زمينسپس به

: 1391، شيرازيمكارم) باشد )ص(يري از درياي بيكران وجود پيامبرگوحي و بهره نسبت به سرچشمة

325). 

حضرت »اند و بيكران حضرت امير دانستهرا اشاره به علم « سيل»خي از شارحان نيز تعبير به بر

 ؛(30)ملك:  «قل أَرَاَيْتُم انِ اَصْبحََ ماؤُکُمْ غَوْرا  فمن يَأتیكُم بِماءٍ مَعینٍ»: آيةدر تفسير  )ع(امام رضا

 .(386: 1370)العروسي حويزي،  م استفرمايد كه ماء معين همان علم امامي

تعالي و است، زيرا از جانب مفيض كه باري الهي ا انسان كامل مظهر تمام اسماياما اينكه چر

تعالي و مفارقات به امكان عام براي باري كه هرچه چرا ؛ريه است منع فيض امكان نداردمفارقات نو

انسان كامل كه نوريه ممكن است، واجب است، كه امكان استعدادي در آنان نيست و از جانب 

 .است نيز استعداد به حد تمام است مستفيض

تجرد روحاني انسان كامل و كمال اعتدال وجودي او كه بالفعل نفس مكتفي و كامل  جنبة از

 سوامساک نيست و ازاين سوالهي باشد زيرا ازآنو صفات  لفعل مظهر تام جميع اسمااست، بايد با

 .(27: 1388ن، )جمعي از نويسندگا م قابل كامل استه
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هستي است و خلافت و ولايت در زمين  هاينشئه حقيقت انسان كامل مرتبة سرّ الهي در همةدر

نحن أسرارُ اللهِ » فرمايد:باره ميايندر )ع(ترين مرتبة ايشان است. حضرت اميرو بر اهل زمين پايين

ورت بشري به ما اهل بيت اسرار خداوند هستيم كه در هيكل و ص ؛«المَوْدعة في هیاکل البشرية

 .(124: 1360)فيض كاشاني،  امانت گذاشته شده است

اين خليفه كه حقيقتي قدسي . كنداين حقيقت سخني بدين مضمون بيان مي ةامام خميني دربار

سوي وجهي به و نيست، هرگز قابل ظهور آن نظر سوي آن هويت غيبيه دارد كه ازوجهي به است،

اين خلافت همان  .كندصفات تجلي مي و اسما آينه در اين نظر صفات دارد كه از و عالم اسما

توجه به  اتصاف به صفات جمال و جلال است كه با تعين اسمايي و افاضه و و خلافت در ظهور

 اساس واصل و  اين خلافت روح خلافت محمدي و .كندمي آن ظهور اسمايي در استعداد مظاهر

شود و درواقع خلافت ظهور آن اصل عوالم هستي آغاز مي از آن مبدأ خلافت در مبدأ آن است و

 (.26-27: 1372)امام خميني،  است

و صفات  ست و مقام واحديت مقام ظهور اسماولايت و خلافت مظهر و مجلاي مقام واحديت ا

 گويد: باره مياينرامام خميني د الهي است.

وجود و كمال آن است ... و و آن اصل  ؛ولايت ظهور الوهيت است حقيقت خلافت و
لم شهادت بر ناصية همه ثبت الهيه در سرتاسر كائنات از عوالم غيب تا منتهاي عا لطيفة

« حق مخلوقٌ به»و « نفس الرحمن»و « وجود منبسط»الهيه حقيقت  است، و آن لطيفة
: 1370)امام خميني،  علويه استباطن خلافت ختميه و ولايت مطلقة است كه بعينه 

141). 
القدس و لمّ بشري غني بوده و مؤيد به روحلحاظ داشتن اين مقام از تعانسان كامل درحقيقت به

 القدس ارتقابه حسب صعود به روحروح است. نفس قدسي انسان كامل از شدت اعتدال مزاج 

واسطه معلم اء و صفاي روح بلاشود و از كثرت حدّت ذهن و شدت ذكيابد و فاني در آن ميمي

 .(29: 1388)جمعي از نويسندگان، گيرد بشري از كمال مطلق مي

 «الرَّسالة وَ اَشُمُّ رِيحَ النُّبُوة وَ  اَرَي الْوَحيَ»فرمايند: باره ميدراين )ع(كه حضرت اميرچنان
 .خطبه قاصعه( :البلاغهنهج)
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علم بيشتر باشد در  او از عقل و علم اوست و هركس كه حظّ و بهرة انسانيت انسان به عقل و

 تر است.كاملتر و انسانيت تمام

 )ع(ابيطالبت، و روشن است كه علي ابنعلم اوس قل و گسترةيعني ويژگي هر انسان به قوت ع

ن يعني وم آهمتاست و علم توحيد نيز اشرف علوم است، زيرا معلدر علم توحيد منفرد و يكتا و بي

د اشرف عالمان علم توحيو صفات الهي، اشرف معلومات است. پس عالم به  الله و اسماذات اقدس 

ني از شئون پايان كمالات و فضايل انساني است شأكه اقيانوس بي )ع(ابيطالبعلي ابناست و 

 .(349: 1387)طباطبايي،  تجلي اعظم الهي است )ص(است و حضرت خاتم )ص(غيرمتناهي حقيقت ختمي

 مقام عقل و قلب
صورت وجود كلي سعي است. صورت تمام موجودات گاه تجلي خداي سبحان بهد، جلوهعقل مجرّ

قلب  تجلي كلي در مرتبة در اين مرتبه به صورت وجود كلي و اجمالي تجلي يافته است و اين

ن مضمون دارد و در توجيه كيفيت آفرينش جهان سخني با اي )ع(حضرت امير. »شودتفصيل مي

الحمدلِلّهِ الْمُتِجلَّي لِخَلقْةِِ »كه فرموده است: داند. چناناساس خلقت الهي را همان تجلي عيني او مي

البلاغه: خطبة )نهج «مخلوقاتش بر آفريدگان خود نمودار است آفرينش هسپاس خداي را كه ب ؛«بِخلْقِة

كه ميكند. چناننيز همان تجلي علمي او معرفي مي و اساس معرفت خالق را . ايشان پايه(108

، (186البلاغه: خطبة )نهج گاه او عقل مجرد استو چون جلوه ؛«بِها تَجلّي صَانِعُها لِلْعُقُول»: فرمايد

  .(387: 1387)طباطبايي،  ادي ديده نخواهد شدهرگز با چشم م

كنندگان در موجودات خادمان او و طواف عقل مجرد زبده و خلاصة موجودات است و همة

باشد، چنين انسان صاحب مرتبة قلب نيز ميكه همان انسان كامل مكمل است. هم هستند او گرد

لب معاني كلي و جزئي مشاهده الهيه به تفصيل است و در ق قلب مقام ظهور و بروز معارف حقة

کل يومٍ هو في »ط است مظهر اتمّ و چون قلب پيوسته در تقلب و همواره در قبض و بس گرددمي

چه مظروف حدّ محدود و مقام يقف نيست و هر است و اوسع از او خلقي نيست و جاي او را «شأن

مجتمع )قلب انسان  قلب )ع(گردد. امام صادقجايش او بيشتر مياو در او ريخته شود ظرفيت و گن

حامل  )ع(اميريت گردد و حضرتامل اسرار ولاتواند حخواند كه ميحصينه مي كامل( را مدينة

داده شود. انسان كامل قلب  الله به امناءخواند كه ودايع الهي بايد مي« صدور امينه»اسرار ولايت را 
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   15                                    جامعيت انسان كامل در نهج البلاغه
روحاني و جسماني از او منشعب مي قواي برزخ بين ظاهر و باطن است و همةعالم امكان و قلب 

مانند دّ مشترک عالم و ملكوت است كه هم رسد. او جالس در حها ميگردند و از او فيض به آن

به احكام بشري اين ها و زمين است و نصيبي از ربوبيت دارد و هم ملائكه مطلع بر ملكوت آسمان

 .(30: 1388جمعي از نويسندگان، ) سويي متصف است

 :نتيجه
كه مشحون از مباحث توحيدي است، اشارات بسيار دقيقي نيز به وجود  البلاغهنهجدر كتاب شريف 

رفان اسلامي موحد از مباحث محوري ع كه توحيد و رواست. ازآنامل )موحد واقعي( شده انسان ك

متعالي است كه از آبشخور طهور  منبع غني عرفان بوده و سرچشمة البلاغهنهجتوان گفت است مي

صورت مبسوط و تحت عناوين صود نزديك شد. بحث انسان كامل بهتوان به سرمنزل مقآن مي

ها ها و حكمتها، نامهصورت خطبهبه البلاغهنهجآن در  هاي مربوط بهمختلف با بيان انواع ويژگي

 بيان گرديده است.

ربار خويش به مقامات متفاوت انسان كامل اشاره در فرازهاي مختلف سخنان گه )ع(امام علي

هايي چون اند. ايشان به ويژگيهاي جويا را بدان رهنمون گشتههاي كنجكاو و دلفرموده و ذهن

پردازند. مختلف مي هايي و ولايت و همچنين جايگاه قطبيت انسان كامل در قالباللهة خلیفمقام 

و در بسياري  )ص(هاي خويش و اهل بيت پيامبرويژگي الهي و گاه در قالب انبياي گاه در چهرة

اند. در مجموع آنچه از به بيان اين حقايق اهتمام ورزيده )ص(اسلام مواقع در وجود شخص نبي مكرم

يت به او آيد انسان كامل داراي مقام جامعيت است و همين جامعميبر )ع(هاي امامسخنان و ديدگاه

ديگر به دليل جامعيت، انسان كامل قطب زمان بخشد. ازسويالهي را ميي و ولايت اللهة خلیفنقش 

ديگر چون جامع وريت وجود ايشان بستگي دارد و ازطرفعالم امكان بوده و وجود هستي به مح

فوق ميان عوالم براي تحقق علمي و عيني است و همچنين فيض را از مراتب ما است برزخ و واسطة

لحاظ جامعيت شامل تمامي مراتب بخشد. انسان كامل بهدوام مي آن را رساند وبه مراتب مادون مي

 شود.و ... ناميده ميمحفوظ عقل كل )مجرد(، قلب، سرّ بوده و تحت عنوان عرش عظيم، لوح 
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 :نامهكتاب
 قرآن كريم 

 يكم، تهران: علمي و فرهنگي.وترجمه جعفر شهيدي، چاپ سي ،(1390، )البلاغهنهج 

 تهران: نيستان. ،، ترجمه غلامرضا لايقيالبلاغهشرح نهج(،  1388الحديد. )ابن ابي 

 تصحيح رحيميان، شيراز: كوشامهر. ،عرفاني چهارده رسالة(، 1380. )الدينيعربي، محيابن 

 العالم الفكر. مطبعة، قاهره: المحمديه الحقیقةتنبيهات علي علوق(،  1988. )ــــــــــــــــــــــــ 

 قاهره: بولاق. ،فتوحات مكيّهتا(، )بي . ــــــــــــــــــــــــ 

 (  . 1371امام خميني، روح الله  ،)تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.شرح چهل حديث ، 

 ( . 1372ــــــــــــــــــــــــــ ،)آشتياني،  جلال، با مقدمه الولاية و الخلافة مصباح الهدايه الي

 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.تهران: 

 ( . ق 1417ــــــــــــــــــــــــــ  ،)تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار التعليقه علي الفوائد الرضويه ،

 امام خميني.

 ( . 1370ــــــــــــــــــــــــــ  ،) تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.الصّلوةآداب ، 

 ( .1388جمعي از نويسندگان ،)البلاغه.، تهران: بنياد نهجالبلاغهكاوشي در نهج 

 ( .1388رحيميان ، سعيد  ،)چاپ سوم ، تهران: سمت. مباني عرفان نظري ، 

 تهران: عروج. (، سيماي اهل بيت در عرفان امام خميني،1387) .، محمدامينصادقي ارزگاني 

 ( .1390طاهرزاده، اصغر ، )اصفهان: لب الميزان.، ، چاپ دومي اهل بيتحقيقت نور 

 ( .1392طاهري، محمود  ،)قم: آيت اشراق.جام مرصع شروح حديث حقيقت ، 

  ،قائم آل محمد. :قم ،، چاپ دومتجلي اعظم(،  1387علي. )طباطبايي 

 اشم رسولي ، تصحيح و تعليقه هتفسير نورالثقلين(، 1370جمعه. )بنحويزي، عبدالعليالعروسي

 اسماعيليان. محلاتي، قم:

 ( .1360فيض كاشاني، محسن  ،) تهران: فةو المعر الحكمةالكلمات المكنونه من علوم اهل ،

 فراهاني.

 الدين آشتياني، قم: بيدار.شرح فصوص الحكم، تصحيح جلال (،1363) داوود. .قيصري 

 ( .1370كاشاني، عبدالرزاق  ،)قم: بيداراصطلاحات الصوفيه ،. 

 ،دارالكتب الاسلاميه: هرانت چاپ پنجم،، اصول كافي  (،1363). يعقوب كليني. 

 تهران: سعدي.مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، (1371، محمد. )لاهيجي ، 
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 بيروت: دارالاحياء التراث العربي.بحارالانوار (، ق 1403باقر. )مجلسي، محمد ، 

 ( .1391مكارم شيرازي، ناصر  ،) تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،، چاپ هفتماميرالمؤمنينپيام امام 

 ( .1388نسفي، عزيزالدين ،)الدين دهشيري، ضياءتصحيح ماريژان موله و مقدمه  ،الانسان الكامل

 .تهران: طهوري

 قم: موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.اعيان ثابته در عرفان اسلامي(، 1390، اصغر. )نوروزي ، 
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